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 27تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

نَ لِیَأخُْذَ أخََااهُ فِاد يِیانِ    فَبدََأَ بِأَوعِْیَتِهِمْ قَبْلَ وعِاَءِ أخَِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجهَاَ مِنْ وعِاَءِ أخَِیهِ كَذَلِكَ كدِْناَ لِیُوسُفَ ماَ كاَ

قَالُوا إِنْ یسَْرِقْ فَقدَْ ساَرَقَ أٌَ  لَاهُ ماِنْ     ﴾7۷﴿ يَرَجاَتٍ مَنْ نشَاَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌالمَْلِكِ إِلَّا أَنْ یشَاَءَ اللَّهُ نَرْفَعُ 

قاَلُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ  ﴾77﴿ونَ قَبلُْ فَأسََرَّهاَ یُوسُفُ فِد نَفسِْهِ وَلَمْ یُبدِْهاَ لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاَناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِماَ تَصِفُ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخذَُ إِلَّا مَنْ وَجدَْناَ مَتاَعَناَ عِندَْهُ إِنَّا  ﴾7۷﴿أَباً شَیْخاً كَبِیرًا فَخذُْ أَحدََناَ مَكاَنَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحسْنِِینَ 

  ﴾7۷﴿إِذًا لَظَالِمُونَ 

 .ستوماند و از يفاع جانانه خدا از یوسف گفتیم كه مصحح طرح ا 7۷پایان آیه 

*؛  ي عِلْمٍ عَلِیمٌماَ كَانَ لیَِأْخذَُ أَخاَهُ فِد يِینِ المَْلِكِ إِلَّا أَنْ یشَاَءَ اللَّهُ نَرْفَعُ يَرَجاَتٍ مَنْ نشَاَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِ(: ... 7۷)

 .ياشتشد ير يین ملك، بنیامین را نگه  اصلا نمد

كاه ییازي را    هاي قرآند است كه فقط بیان توحیدي ياري و گرنه به معناي ایان  كلاً از گزاره ،إِلَّا أَنْ یشَاَءَ اللَّهُ

آمده، ولد قرار نیست ییزي استثناء بشوي، بلكه براي این است كه آن « الاّ»استثناء بكند نیست. يرست است كه 

؛ ماا برایات   (۷-7)اعلاد:  إِلَّا ماَ شاَءَ اللَّاهُ  *  سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَْىیه ياریم:  انین  هاي توحیدي را باز نگه ياري، زمینه

 روي الا آن ییزي كه خدا بخواهد. كنیم و تو یايت نمد وحد را قرائت مد

 علم به محکمات و متشابهات و مصونیت از خطا

رفت! و  ییزهاید از وحد از یاي پیغمبر مد كه گاهد هاید وجوي ياري مبند بر این هاي قرآند روایت ير ياستان

كه ير منابع اهل تسنن و شایعه   غرانیق حتد شیطان یكسري القائات به پیغمبر ياشته! ير سوره نجم ير ياستان

هاي لات و عزي شروع به تعریاف كاريه و تعجاس مسالمین و شاوق       هست كه ير وسط سوره نجم پیامبر از بت

پرسند كه شما ینین ییزي گفتد؟ خاوي   خره پیغمبر كنار آمد! بعد از حررت مداِ بالامشركین را برانگیخته كه 

گویند این القاي شیطان بوي كه من گفتم! این اتهام هست اما اگر كسد محكمات را  كنند و مد حررت تعجس مد
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شاوي،   مديیار خلط و اشتباه ن  تشخیص بدهد و متشابهات را يرست ارجاع بدهد و زبان قرآن را يرست بشناسد،

 وَمَا أَرسَْلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِدٍّ إِلَّاا إِذَا تمََنَّاى أَلْقَاى الشَّایْطَانُ فِاد     ولد اگر سوره حج را باز كند و ببیند: 

ك كري، ممكن است فري قاعده را گم كند و بعد ی كه شیطان ير او نفوذ مد اي نبوي مگر این هیچ نبد (22)أُمْنِیَّتِهِ

 ياستان غرانیق هم ببیند و بگوید: احتمالا این يرست است!

 نه بیان استثناء! ها فقط براي بیان توحیدي قرآن است،  این الا ان یشاء 

روي. ایان باراي ایان     اي پیغمبر پروريگار تو ییزي یايش نماد  (۷6) وَماَ كَانَ رَبُّكَ نسَِیًّاير سوره مریم ياریم: 

سَانُقْرِئُكَ فلََاا    روي! بشري است كه ییزي یاايش نماد   روي غیر از است كه بگوید: اگر پروريگار ییزي یايش نمد

این باه يلیال ایان    روي و  ؛ یعند بالاخره زمام كار يست خداست. تو یايت نمد(۷-7)اعلد: إِلَّا ماَ شاَءَ اللَّهُ *  تَنسَْى

 خواهد تو یايت بروي. است كه خدا نمد

  كنیم. اند را كه بخواهیم زیاي مدما يرجات آن كس؛ نَرْفَعُ يَرَجاَتٍ مَنْ نشَاَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ

 درجه ایمان و درجات علم

شوي، خادا ساخن از يرجاات     مدسوره مجايله، وقتد سخن از علم  11اي ير بحث يرجات است. ير آیه  نكته

یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُاوا إِذَا قِیالَ    .1شوي شوي، از يرجه صحبت مد كند. هرجا صحبت از ایمان محض بدون علم مد مد

للَّهُ الَّاذِینَ آمَناُوا ماِنْكُمْ وَالَّاذِینَ     لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِد الْمَجاَلِسِ فاَفْسَحُوا یَفسْحَِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِیلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا یَرْفَعِ ا

جاا بااز     ها جا بااز بكنیاد،   ؛ اي مؤمنین اگر به شما گفته شد ير مجلسأُوتُوا الْعِلْمَ يَرَجاَتٍ وَاللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِیر 

 تا خدا برایتان جا باز كند. 2بكنید

ها  این است كه كلاً براي آيم 3شوي ظاهر آیه خارج نمداز این آیه یك برياشت بطوند يرستد هم هست كه از 

قادر   این خواهند واري بشوند. ها تا ير كاري كه مد كند؛ یعند راه بدهید به آيم خدا برایتان جا باز مد  جا باز كنید،

 6ياري. كند. خدا جایتان را باز نگه مد ير را به روي خويتان نبندید! خدا بزرگتان مد
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قدر به پیغمبار گیار ندهیاد. پیاامبر خساته       اگر گفتند بلند شوید بروید بروید و این؛ نْشُزُوا فاَنْشُزُواوَإِذَا قِیلَ ا

 ؛ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَرَجاَتٍ شوي بگوید. شوي و رویش هم نمد مد

تمیز آن حذف شده كه ير تفاسیر هم آمده. تمیز   هاي ايبد آیه يقت كنید! یون با الذین جدا شده، به ظرافت

خادا ماؤمنین از    ؛وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَرَجاَتٍ يرجة یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْآن يرجه است یعند ير اصل بويه 

 كند  یعند نقش عالم بوين را معلوم مد ؛بري بري و مؤمن عالم را يرجات بالا مد شما را يرجه يرجه بالا مد

 علمی علم است که آیه نما باشد

ماثلا اگار كساد     هاا علام نیسات؛    تاریخ بلد است. ایان  و عالم بوين هم به این نیست كه كسد اشعار عرب و

هام باه    ياستان حررت یوسف را بلد باشد آیا این ییز مهمد است؟! این مثل یك فیلم ير ژانر تراژيي است، آن

ساوره   2كنناد.  كنند و بعد همدیگر را پیدا مد هاید كه يو نفر همدیگر را گم مد هندي   سبك هندي! ير این فیلم

مطلس مهمد نیست.  كه یه اتفاقد افتاي اصلاً ياستان و این يانستن شوي یك فیلم هندي! كه اصلاً یوسف هم مد

را بلاد  سانن الهاد    ، یه ياستان انبیاء و یه ياستان مشروطه، اوتحلیل وحیاندبله اگر كسد ياستان بلد است با 

كاه شاما كاه ير     نماسات. هماین   يهد. این علم آیه است و این علم است. علم او ياري آیات الهد را به او نشان مد

كاه   تان همین جوري است، آین آیه خداست؛ یون اقتراي عالم مايه از هم پاشیدگد است و این حظه بعد قیافهل

تان همین جاوري   هیچ ییز سر جاي خويش نماند. به لحاظ طبیعد شما نباید ير آنِ بعد به لحاظ فلسفد قیافه

همه سلول ير بدن ياري كاار   ست كه اینشناسد. یه جور ا كه يه سال بعد كسد شما را ببیند مد باشد! و حال آن

شوي و این ظهور اسم حفیظ است؛ یعند یك يست قدر قدرتد شاما را نگاه ياشاته!     كند و تغییري يیده نمد مد

اگر كسد این بحث را بفهمد و از او یك تهلیل و یك تحمیاد و یاك ساجده شاكر ير بیایاد، او عاالم اسات. یاا         

شوي علم، لذا این عالم ير برابر مؤمند كاه   آیات الهد را يربیاوري، این مد هاي لبنان را بررسد كند و از آن جنگ

 شوي، يرجاتد ياري. براي خويش اعتقاياتد ياري اما با این يیدگاه واري مباحث علمد نمد
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كاه فقاط علمااء از     علم به معند لیسانس و فوق لیسانس هم نیست، بلكه به معند انما یخشد الله است و این

شوي عالم. و لذا هرجا صحبت از این علم باشاد   سند؛ یعند كسد كه ير او خشیت الهد ظهور بكند، مدتر خدا مد

  برم، لذا ياري: گوید: من او را يرجات بالا مد خدا مد

 تفاوت خدای علیم و بشر علیم

  * نَرْفَعُ يَرَجاَتٍ مَنْ نشَاَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ(: ... 7۷)

است، ير صورتد كاه ترجماه ایان    « يست بالاي يست بسیار است»گویند این ترجمه ضرب المثل  مدبعرد 

بخش یك يقتد لازم ياري؛ یعند فوق همه كساند كه علم يارند، همان خداي علیم است. به آن معناید كاه باه   

گاوییم هریقادر    مد شوي گفت، علیم. یكد از تصورات اشتباه ما این است كه خدا بشوي گفت علیم به احدي نمد

 شوي ارائه ياي كه مثلاً ياند! ير صورتد كه این تعریفد است كه براي پیامبر مد يانیم، خدا بیشتر مد من و شما مد

؛ (142)توباه:   وَقُلِ اعمَْلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلكَُامْ وَرسَُاولُهُ وَالْمُؤْمِنُاونَ   ياند:  يانید و پیغمبر صديرصد مد مد 64٪شما 

هاا باا    آنمراتس يانساتن  يانند منتها  شما عمل كنید و هریه عمل كنید همان لحظه خدا و رسول و مؤمنین مد

وَ اَللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخبِْارَ كاُلَّ رَجاُلٍ ماِنْكُمْ بِمَخْرجَِاهِ وَ      گوید:  جاست كه نهج البلاغه مد كند. و از این هم فرق مد

ایاد و باه كجاا     ؛ اگر بخواهم تما شئونات شما را بگویم كه از كجاا آماده  (172)خطبه لَفَعلَْتُ  مَوْلِجِهِ وَ جَمِیعِ شَأْنِهِ

ها كنار بروند هیچ  ؛ اگر تمام پريهلو كشف الغطاء ما ازييت یقیناگوید:  توانم بگویم و براي همین مد مد  روید، مد

اي وجوي نداري كه بخواهد كنار بروي! و این  هشوي. و این به این معناست كه هیچ پري ییز به یقین من اضافه نمد

مال پیغمبر است نه خدا. خدا علیمِ به این معنا نیست. خدا خويش علم است و علم به يرصدهاي مختلف معناي 

ما ذاتاد هساتیم كاه از شاكم مااير بیارون        ۷كند. علیم یك ذاتد و شخصد است كه علم نداشته و علم پیدا مد

يانستیم و كم كم اساتید باه ماا    كه هیچ نمد (7۷)نحل:  أَخْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئاًوَاللَّهُ ایم  آمده

اي! و باه ایان معناا خادا علایم       يوسه هزار كلمه یاي يايند و ما يو كلمه آن را یاي گرفتیم و شدیم علیم يوكلمه

 نیست.
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 لاصِالاخْ كمالُ گوید: عزیز عالم، امیر المؤمنین ير خطبه یك نهج البلاغه مدنرفته ما و این  این نگار به مكتس

؛ كمال اخلاص این است كه هریه صفات هست از خدا نفد كند؛ یعناد بگاوید خادا حاد،     هنْعَ فاتِالصِّ دُفْه نَلَ

؛ یون صفت با موصاوف میاان ماا    وصوفیرُ مَا غَهَة أنَّفَصِ لُّكُیرُ الصفة وَغَ هُأنَّ وصوفٍمَ لِّة كُايَهَشَلِقدیر و... نیست 

لذا هشام بن سالم كه از  ها با هم فرق ياري ولد ير موري خدا صفتش با موصوفش فرق نداري و خدا علم است،  آيم

هاو   گویاد:   گویند: خدا را نعات كان ببیانم! ماد     رسد امام مد اصحاب عقلد امام صايق است كه وقتد به امام مد

؛ این صفت كه باا مخلاوقین مشاترك اسات.     ینَلوقِخْا المَیهَفِ كُرِتَشْة یَفَصِ ذهِهَ گویند: السمیع البصیر و امام مد

گویناد از   كه هشاام ماد  اة  یَحَ وَورٌ، هُنُ وَمٌ، هُلْهو عِگویند: نگو علیم بگو  گوید: پس شما نعت كنید! حررت مد دم

 د بدهد.ياند به یه كسد ك پیش امام برگشتم و انا اعلم الناس بالتوحید. امام مد

 همه ذو علم و خدا علیم

 به این معنا نیست كه يست بالاي يست بسیار است!  وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌپس 

علیم   گوید: گوید: ذو علم و ير همین كانتكس مد كند مد هر موقع قرآن راجع به یعقوب و یوسف صحبت مد

همه ذو علم هستند و خددا علدیم   خواند كه  یعند این حرف توحیدي را خدا به گوش ما مد 7كه یعند خدا.

جا حاضر است؛ یعند آن علم مال تو و سرمایه تو نیست! و تاو   ياند خدا ير آن ؛ یعند وقتد یك ییزي مداست

 ياند و این علیم ير این كانتكس؛ یعند خدا.  به فرل الله مد

 تمثیل موج و دریا

، «يست بالاي يست بسیار اسات »اند این همان عبارت  اند و گفته مفسرین ير این معاند يقت نكريهخیلد از 

ير صورتد كه این نیست، بلكه بالاي سر توید كه ذي علم هستد خداید نشسته كه علیم است و البته هو علامٌ؛  

را ياري، هست. اماواج يریاا یاه    او علم است و همه به واسطه او علم يارند. و او ير همان موطند كه تو آن علم 

شوي و فقط سر و صدا ياري مثل علم ما و یه امواج عظیماد كاه وساط يریاا      امواج كویك كه كف كنار يریا مد
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مثل علم پیامبر، هريوي این امواج را متن يریا پر كريه و این ماوج    شوي كه مثلا به ارتفاع يه متر است؛ بلند مد

افتايم و آمدم! متن يریا يقیقاً ير موطن موج حاضر است و ير متن علام تاو خادا    تواند بگوید: من خويم راه  نمد

اند و او علیم است و اگار هماه علایم     حاضر است. اصلا به واسطه حرور اوست كه علم تو هست، لذا همه ذو علم

باا علایم ير ماوري    گویید علیم باید به او علم بگویید، پس علیم ير موري خادا   باشند او علم است. اگر به بقیه مد

 يیگران به یك معنا نیست، يو مفاي ياري.

 ۷خواهد بگوید. ها توحیدهاي عمیق قرآند است كه خدا ير این تعابیر مد این

أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاَناً وَاللَّهُ قَالُوا إِنْ یسَْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أٌَ  لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأسََرَّهاَ یُوسُفُ فِد نَفسِْهِ وَلَمْ یُبدِْهاَ لَهُمْ قَالَ (: 77)

 اگر این بنیامین سرقت كريه، قبلاً ياياشش )یوسف( هم سرقت كريه!*؛  أَعْلَمُ بِماَ تَصِفُونَ

گویند یك  شال كمري بويه يست عماه حرارت    يانیم! ولد روایات مد ما نمد  كه جریان سرقت یه بويه، این

ات بگیر بیاور!  گوید: برو آن را از عمه ار حررت یعقوب به یوسف مدیوسف بويه و مال انبیاء گذشته بويه و یك ب

 كنند یوسف سرقت كريه. بندي و برايران فكر مد و عمه این را به كمر یوسف مد

 اند. البته این ياستان خیلد اهمیتد نداري، ولد ظاهراً یك تهمت سرقتد ير بچگد به یوسف زيه

 ؛ ير يلش پنهان كري و برایشان آشكار نكري وگفت.لَمْ یُبدِْهاَ لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاَناًفَأسََرَّهاَ یُوسُفُ فِد نَفسِْهِ وَ

 این یه گفتند است؟ یعند ير يلش گفت.

گوییم وضع لفظ براي معند عام؛ مثلا يیدن  روشنفكرها بحثد يارند به نام روح معنا. ما آخوندها به همین مد

كه نوري واري قرنیه یشم بشوي و به شبكیه بخوري و تصویري ایجااي كناد، ولاد     این گویید؟ به را شما به یه مد

گوییاد   رسید؛ مثلا ماد  به معاند يیگري مد  يیدن واقعاً معنایش این نیست. اگر معند این لفظ را پالایش بكنید،

گویید: مان   ظر مدمن خواب يیدم، ير صورتد كه ير خواب هیچ نوري به یشم شما نرسیده، یا ير موقع اظهار ن

 گویید و احتیاج به قرینه ياري! كنید كه يارید مجاز مد بینم و اصلا هم احساس نمد گونه مد این

شوي كه به گوش  توي يلم گفتم، ير حالد گفتن به صوتد گفته مد گویید:  مد هم همین است؛ مثلاً« گفتن»

إنَِّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَايَ شاَیْئاً   ياري، لذا وقتد ياري:كسد برسد. پس معلوم است كه ير پالایش این گفتن معاند يیگري 
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بینیاد آیاات مثال بماس منفجار       گوید، مگر خدا زبان ياري؟ یكهو ماد  ، خدا مد(۷2)یس:  أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ

 روي. شوي و از يست ير مد مد

گویند: این آیاه ياري   كنند مد بحث مدهمین جا یكد از شاهدان بحث روح معناست و افرايي كه ير این باب 

كه باه   این شوي این را ير خويش گفت و زمزمه كري، نه  مخفد كري گفت؛ معلوم مد؛ وَلَمْ یُبدِْهاَ لَهُمْ قَالَ گوید مد

كه  تو اصلا كه هستد ؛أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاَناً ها مستقیم بگوید: یون اگر برگريي به آن  ها گفت! و این هم واضح است؛ آن

 شد. يهید؟ شما خويتان بدترید، كار خراب مد راجع به ما نظر مد

باه جااي او   ؛ فَخُذْ أحََادَناَ مَكاَنَاهُ  یه ياري:  مكان به معند جایگاه و به معند به جاي آمده ینان؛ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاَناً

تاا   ۷ببینید 27مائده را از آیه یكد از ما را بگیر. مكان ير بعرد جاها به معند مكانت و منزلت است؛ آیات سوره 

 الْقِارَيَةَ  قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَْ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّاهُ وَغَراِسَ عَلیَْاهِ وجََعاَلَ ماِنْهُمُ     كه ياري:   ۷4آیه 

؛ حالا بگویم از ایان ییزهااید كاه شاما ياریاد      عَنْ سَواَءِ السَّبِیلِ وَالْخنََازِیرَ وعََبدََ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكاَناً وَأضََلُّ

ها( كسد كاه خادا لعناتش     كند به ياستان گذشته یهويي كنید كه از همه بدتر است؟ )كه اشاره مد مسخره مد

 ها مكانتشان بدتر است.  ؛ آنمَكاَنا14ًأُولَئِكَ شَرٌّ  اش كريه كريه و بوزینه

 مؤمن با برکت است

 * نَقاَلُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَیْخاً كَبِیرًا فَخذُْ أَحدََناَ مَكاَنَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحسِْنِی(: 7۷)

؛ إِنَّ لَهُ أبًَاا شَایْخاً كَبِیارًا   يقت كنید كه حررت یوسف عزیز مصر بويه و ملك نبويه. مثل رئیس جمهور بويه. 

 كنند كه این یك باباي پیري ياري و ير منطقه خويش سرشناس اسات.  حررت یوسف كار مد يارند روي عاطفه

بینیم. این يیدن هم  ؛ ما تو را از محسنین مدإِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحسْنِِینَ؛ یكد از ما را جاي او بگیر! فَخذُْ أَحدََناَ مَكاَنَهُ

هم وصف مؤمن است. حررت ير زندان بوي به  ند نیست. اینیون كه احسان كه يید  گريي؛ باز به روح معنا بر مد

گویند محسن. مؤمن هرجا بروي و يست به هر كاري بزند كه لایق  گفتند محسن، ير مقام عزیز هم به او مد او مد
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انعاام وقتاد ناام     ۷6. ير آیه 12، همه جا آيم با بركتد است. ير يانشگاه، ير خانوايه آيم با بركتد است11او باشد

 13ها از محسنین هستند. گوید: این بري، مد یاء را پشت سر هم مدانب

 پناه بر خدا*؛  قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخذَُ إِلَّا مَنْ وَجدَْناَ مَتاَعَناَ عِندَْهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ(: 7۷)

كنم. ير فقه بحثد ياریم خواهم یك يفاع جانانه از حررت یوسف ب گوید: معاذ الله؟ مد یرا حررت یوسف مد

هاي مالد اسات و كفالات ير ماوري تان و بادن       به نام ضمانت و یك بحثد ياریم به نام كفالت. ضمانت ير بخش

كه ير ضمانت مالد وقتد  تواند كفیل كسد بشوي كه یك نفر را جاي یك نفر يیگر بگیرند كما این است. كسد مد

شوي یكد از  هم. هر بدهد هست گرين من است، اما یرا نمدشوي؛ یعند اگر نداشت من بد كسد ضامن كسد مد

گوید: پناه بر خدا؟ یون با بنیامین توافق كاريم كاه او را نگاه يارم و     ها كفیل بنیامین شوي؟ یرا حررت مد این

 نبی را با خودتان مقایسهكه هماهنگ نشدم!  كه سرقت نكريه! با این این  حالا با یه يلیلد يیگري را نگه يارم؟

 كند كه بگوید: نه! استغفر الله شما بفرمایید! ! كلمه به كلمه انبیا حكمت و يقت است. تعارف نمدنکنید

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخذَُ إِلَّا مَنْ وَجدَْناَ این استغفار نظیر استغفاري است كه موقع گیر افتاين ير يام زلیخا كري؛ 

كه كالاي ما ير باار   گیریم ؛ اگر ما این كار را بكنیم ظالم هستیم. ما فقط كسد را مدظَالِمُونَمَتاَعَناَ عِندَْهُ إِنَّا إِذًا لَ

 ش باشد.

آید يیگر بحثد از سرقت نیست، حتد ير گفتمان حررت كلماه   بینید پاي حررت یوسف وقتد وسط مد مد

ما كسد را مد گیریم كه كالایمان را ير باارش پیادا   ؛ مَتاَعَناَ عِندَْهُ وَجدَْناَأَنْ نَأْخذَُ إِلَّا مَنْ گوید:  سرقت نیست! مد

كند؟ اذن مؤذن و وقتاد   گیریم كه يزيي كريه. یه كسد بحث سرقت را مد گوید: ما هماند را مد و نمد كريیم

 كاه باا بنیاامین هماهناگ كاريه! باه       شاوي، باا ایان    شوي اصلا بحثد از سرقت نمد حررت یوسف واري ماجرا مد

 هاي قرآن يقت كنید. عبارت

 ادب مع الله

 لْ كُلٌّ مِنْ عِندِْ اللَّهِوَإِنْ تُصِبْهُمْ حسََنَة  یَقُولُوا هذَِهِ مِنْ عِندِْ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَة  یَقُولُوا هذَِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُ
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انادام ماسات     سوره مباركه نساء پشتوانه بحث ايب مع الله است. هریه هست از قامت ناسااز باد   7۷این آیه 

ورنه تشریف تو بر بالاي كس كوتاه نیست. خدا من كل ما سئلتموه يايه؛ یعند هریقدر شما پایش خادا ظارف    

  كند و اگر يیگ ببري، ما را پُر پُر مديهد. اگر شما نعلبكد ببرید پیش خدا، خدا نعلبكد ش ببرید، خدا به شما مد

وَآتَااكُمْ ماِنْ كاُلِّ مَاا     كند. خدا  كند. اگر یك استخر خالد ببري، استخرت را پر پر مد خدا يیگ شما را پر پر مد

خواجه پارسا  شرح فصوصيهد. ير  يهد؛ یعند هریه كه سؤال تو باشد به تو مد را به تو مد؛ (36)ابراهیم:  سَأَلْتُمُوهُ

اند  ه گفتهك16گوید: الهد اگر نخواستد ياي، ندايي خواست. ما یكسري روایات جالبد ياریم مد  جمله قشنگد ياري،

شاوید باه    جا كه ملهم مد اند: آن شوي؟ یا ير شرف رفع شدن است؟ گفته توانیم بفهمیم كد بلا رفع مد آیا ما مد

هاا قواعاد صديرصادي     اگر نخواستد ياي، ندايي خواست. البته اینكه يعا كنید و خوي این یعند الهد  سمت این

جا محل  كند، آن شوي و قیه حالت اضطرار پیدا كريه و عاجزانه ياري يعا مد نیست. وقتد كه كار ياري سخت مد

 پایان آن بلاست.

لفاظ نباشاد    كه سؤال باشد و يهد، منتها سؤال به شرط این خدا مد  به هرجهت هریه سؤال براي خدا ببریم،

 كند. بلكه خواست قلبد باشد، خدا آن خواست را پر مد

خاواهم   گویند از همان روز ازل پیامبر از خدا خواسته كاه مان ماد    مطلس بالاتر از این آن است كه بعرد مد

بهترین مخلوق تو باشم و خدا هم قبول كريه. )این حرف يرست است و قابل تحلیل هم هست(، منتها ما ير آن 

 ایم. لست كه از ما عهدهاید گرفته اند، ما از خدا یك بخور و نمیر خواستهعهد ا

قرایه را باه سامت بحاث جبار        قبل از خلقت تكلیف معلاوم شاده،   ؛(22)حدید:  مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرأََهاَاگر بحث 

كه  . عهد الست هم تمام شده و خیار مجلس به قول فقها گذشته است و ما همینایم ما خويمان خواسته نكشانید!

؛ هریه خواستید خدا همان وقت به شما ياي، منتها ما وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ ماَ سَأَلْتُمُوهُهستیم هستیم و خدا هم گفته: 

 این را خواستیم!

 صلوات!                                                                                                                
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 توانید يرجه را ير قرآن به عنوان كد ببینید.  . مد 1

خاويي كساد ير    بینیاد باد   كناد. یكهاو ماد    كنیاد كاه اگار ير یاك مجلاس شالود جاا بدهیاد، خادا جایتاان را بااز ماد            توانیاد امتحاان    این را هم مد.  2

هااي لیلاناد يو    هاا كاه ماا اتوباوس     افتاد؛ ماثلا آن موقاع    روي! باالاخره یاك اتفااقد ماد     شاوي و از مجلاس ماد    كند! یا بلند ماد  كنار شما خويش را جمع مد

گفات آقاا ير را بازن! ایان كالا اخالاق ماسات كاه تاا           رساید ماد   گفت: آقاا بارو باالا تاا پاایش روي ركااب ماد         اب مدشدیم، طرف پایین رك طبقه سوار مد

 خويمان به ییزي نرسیدیم .... ولد وقتد رسیدیم ...

 كه آقاي امجد ینین برياشتد كريه و من خیلد لذت بريم. . 3

كنایم يیگاران    هاا باراي ایان اسات كاه فكار ماد        ، ایان انحصاارطلبد و زیارآب زين   شاوي  این كه ببندیم كه الان ایان موقعیات مان يیاار خطاري ماد       . 4

یقاادر اعتقااايات  هااا ماازاحم رزق انااد، ير صااورتد كااه رزق يساات خداساات. تااوید كااه الان ير بااازار كسااد هسااتد، بااده بقیااه هاام كااار بكننااد! قاادیمد  

كنناد كاه مان همیشاه      پادر خاانم ماا تعریاف ماد     ... يیاده بويناد كاه     قادر منبرهااي قاوي    محكمد ياشتند و این از پاي منبرهاا ير آماده باوي؛ یعناد آن    

خواهناد ییازي    شاوند و ماد   هاا تاازه آن سااعت آزاي ماد     یاون خیلاد    باه بعاد اسات؛    6هاا ماال    كاه خیلاد از فاروش    بساتم، باا ایان    مغازه را مد 6ساعت 

 گفت: بقیه هم كار كنند! مد بست و لد مدبخرند! و

خواهناد كاار مشاابهد كناار كساد بزنناد از        بااز كاريي خادا از رزق تاو بزناد! رزق يسات خداسات. بعراد كاه ماد          جوري هام نیسات كاه وقتاد جاا       این

كنناد! ولاد ایان نگااه خیلاد غیار توحیادي اسات كاه اگار ایان             يهناد كاه كماك هام ماد      گیرند، و بعرد نه تنها اجازه ماد  آیند اجازه مد روي احترام مد

آیاد! رزق كاه يسات ایان و آن نیسات! ایان یاه مبنااید اسات؟! واقعاا ماا يیادیم كاه               یگر ییازي گیار مان نماد    جا و همین كالاي مرا بفروشد، ي بیاید آن

هاا و   هاا كاولاك بويناد! ایان صاداقت      گاوید اگار یاك تاو پشات باجاه ماناد، بیاا كمكات كانم... ایان قادیمد             كاه ماد   كناد. ایان   خدا رزق ما را كام نماد  

شاان نیسات! یاك باار هماین پادرخانم ماا لاساتیك را گاران           هایچ ییاز از يیان و ماذهس و مارام حاالد      هااي اماروز    كريناد... اماا باازاري    كارهاید كه مد

مان گاران خریادم، باراي هماین        آقاا بخاري، ماد گفات:     آماد ایان لاساتیك را از حااج     یون بعدش قیمت لاستیك پایین آماده باوي، هركاه ماد      خریده بوي؛

هااي اقتصاايي آیاا     حاالا خاارج از هماه بحاث     گفات.  فروشاد. ایان را باه مشاتري ماد      تار ماد   رزانفروشم ولد آن يیگاري ارزان خریاده و از مان ا    گران مد

يهاد.   خارم! رزق بدهیاد خادا رزق ماد     گفات: حااجد حاالا كاه ایان را گفتاد مان از خاويت ماد          پسندي؟! طرف هام ماد   جان و فطرت این صداقت را نمد

آیاد اماا اگار آن     كاه باروي آب تاازه جاایش ماد      یان مثال آب رويخاناه اسات كاه باه محاض ایان        خوراند! اتفاقا روایات فراواند ياریام كاه ا   بخورانید خدا مد

گویاد:   زناد. مان كااري نادارم كاه شاما ير رشاته اقتصااي خواندیاد كاه ماد            شاوي، یاا اگار هام بیایاد گناد ماد        گندي و جایگزین هم نماد  را راكد بكند، مد

گویاد. مگار ایان، رقیاس رزق مان اسات؟! ایان رفیاق راه ماسات و تاو صاداقت خاويت              باید رقبا را حذف كند. آن رشته باراي خاويش یارت و پرتاد ماد     

شاوي هایچ، بلكاه بیشاتر هام       سالد كه ير بازار هساتم باه تجرباه بارایم مسالم شاده كاه باا ایان كاار رزق آيم بساته كاه نماد              6-3را ياشته باش. ير این 

 ها را باید باور بكنید. شوي. این مد

زناد. رزق تاو كاه يسات ایان آيم نیسات! خادا خیار الارازقین اسات ولاد ماايامد              فهماد و قارآن هماه مبااند را باه هام ماد        د)سؤال( آن آيم مباند را نم

و طارف رفتاه يستشاوید و ایان آيم موبایال       كنناد  ندارناد و باا موبایال كاار ماد      كه فكر كنید رزق شاما يسات فالان آيم اسات ... بعراد ير باازار جااید       

 زند! بیند يو سه روز موبایلش زنگ نمد ند روي موبایل خويش و او مدك گیري و يایورت مد این را مد

كننااد و آن يانشااگاه برحسااس  گیرنااد ولااد ریجكاات نمااد  هااا از ینااد يانشااگاه پااذیرش مااد  هاااي يانشااگاه شااریف. ایاان بچااه  بچااه applyالان همااین 

كناد تاا باه كساان يیگاري       ه؟! ایان يانشاجو ریجكات نماد    ياناد كاه باالاخره ایان ریجكات كاريه یاا نكاري         ظرفیت خويش از يانشاجوهاي خاورمیاناه نماد   

يهاد!   كناد كاه شاأن و آبارو را آن يانشاگاه باه او ماد        نرسد! این ییسات؟ هام خالاف انسااند اسات و هام حماقات اسات كاه فكار ماد             اند، كه اپلاي كريه

باري و احادي هام جلاويار نیسات و        بباري، باالا ماد   كند اگر يیگري بروي مزاحم آباروي ایان اسات! ير صاورتد كاه اگار خادا بخواهاد كساد را باالا           فكر مد

رزق يسات   هااي توحیادي اسات. وقتاد فكار كناد       اههاا خالاف ایان نگا     نگااه  زناد و احادي هام جلاويارش نیسات. ایان       اگر بخواهد توي سر كسد بزند مد

خواهاد   ماد  آیاد و  قتاد ير مغاازه شاما ماد    كاه و  كناد ير ایان   راسات بشاوي! ایان ظهاور ماد      -خدا نیست و يست توست اولا من خیلد بایاد باراي تاو يولا    

مان باه عناوان كساد كاه كاناال رزق خادایم و گااهد او          كانم و  گااهد مان او را باه عناوان رساول الله و فرساتايه خادا يارم نگااه ماد           یك ییازي بخاري،  

گااه غیار توحیادي اسات! بلكاه نگااه       فهماد كاه ایان ن    كناد. آيم ماد   قادر تعظایم و تكاریم ماد     ات باراي او اسات لاذا آن    كناد ایان جیاس باايكريه     فكر مد

تاوانم خواساته او را    اي ياري و مان ماد   توحیدي ایان اسات كاه مان بایاد باه شاما احتارام بگاذارم باه عناوان انسااند كاه ير مغاازه مان آماده و خواساته                 

 گیرند.   ير برابر هم قرار مدهاي قدیمد این جزء مسلمات وحد است و این يو  ها خلاف حكمت روز است اما ير میان بازاري برآوريه كنم! این

ام  محتاواترین فیلماد اسات كاه تاا باه حاال مان ير عمارم يیاده           شاوي مثال فایلم  مصاائس مسایح كاه باد        شوي ماد  محتوا مد قدر بد ها این وقتد فیلم.  5

قااط عواطااف را تحریااك خااوري! ف زننااد! اگاار عاشااوراي مااا را هاام همااین جااور تصااویر كننااد، آن هاام بااه يري نمااد  كااه فقااط یااك نفاار را هااد يارنااد مااد

هاا باوي كاه باا یاك سابك لاوس         محتاوا هام اخراجاد    هااي باد   كريناد. یكاد يیگار از فایلم     كنند و مسیحیان متعصس نشسته بويند و زار زار گریاه ماد   مد

 اند هاي جبهه را سرهم كريه قدیمد جوك
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مشاتق و مبادأ اشاتقاق شاده. هار نافاه كاه ير يسات نسایم          بعادها ير علام اصاول بحاث      هاا را زيناد،    نرفتاه ماا ایان حارف     وقتد نگارهاي باه مكتاس   . 6

 .سحر افتاي

 كند! ببینید قرآن یه كريه! یقدر ير انتخاب واژگان يقت مد . 7

گفت و فوق كل ذي علم علام ممكان باوي افاراي باه زحمات بیفتناد و متوجاه نشاوند. ایان سابعین بطان و هفتااي بطان قارآن را هام                  )سؤال( اگر مد . 8

هاا تصورشاان راجاع باه خادا تصاور رفاقات اسات،          روي. خیلاد  اند و ایان طاور هام نیسات كاه كساد كاه بطان قارآن را متوجاه نشاد، جهانم ماد              گذاشته

فهمناد، منتهاا وقتاد ایان آیاه يسات علاماه         يهاد و هماه ایان آیاه  فاوق ذي علام علایم را ماد         هاا را پوشاش ماد    ن ياري هماه طیاف  منتهاي مراتس قارآ 

كناد.   زناد و كُادها را پیادا ماد     كنناد، نقاس ماد    خادا ناور اسات و يیگاران ير پرتاو ناور او حركات ماد        « الله ناور »افتد... از هماین جاهاا كاه     طباطباید مد

 د و كدها را پیدا بكند و توفیق پیدا كند و روایات را به عنوان مفسر ببیند.عالم باید زحمت بكش

)سؤال( پیغمبر همان موقع و حررت مهادي هماین الان علمشاان باا علام خادا فارق ياري. خادا علام اسات و پیغمبار علایم اسات ير هماان ماوقعد هام                 

 كه همه ییز را بداند! یعند وحدت ذات و صفت نداري.

اگار  « عنقاا شاكار كاس نشاوي يام بااز گیار      » شاوي  منطقاه كاور كاه باه آن عنقااء هام گفتاه ماد          اي است باه ناام عماد؛    صعويي منطقه )سؤال( ير منطقه

جاا منطقاه ممنوعاه اسات كاه اخاتلاف ائماه باا خادا باه هماین منطقاه اسات كاه ماا ير زیاارت رجبیاه                   كسد به آن مرتبه برساد، اصالا خادا شاده! ایان     

ییزهاا را باذات ياري و ائماه     كاه خادا هماه ایان     و بیانهَم  إلا أنهام عباايُك وخلقاُك؛ یعناد یاك فارق خیلاد بازری! و آن ایان          ياریم: كأنك لا فرقَ بینَاك  

 به واسطه او!

 گوید: علد ییزي از خدا كم نداري ولد بنده خداست. خدا واجس است و علد ممكن.  زند؛ مثلا مد هاي توحیدي زیايي مد آقاي امجد حرف

 نِینَولَعَِباًا ماِنَ الَّاذیِنَ أُوتاُوا الْكِتاَابَ ماِنْ قاَبلِْكُمْ واَلْكفَُّاارَ أَولِْیاَاءَ واَتَّقاُوا اللَّاهَ إنِْ كُناْتُمْ ماُؤْمِ              الَّاذیِنَ آمَناُوا لاَا تَتَّخاِذُوا الَّاذیِنَ اتَّخاَذُوا يیِانَكُمْ هاُزُواً         یاَ أیَُّهاَ . 9

باازي و هتااكد باا بحاث      هاا و كفااري كاه ير مدیناه بويناد. مساخره       كنناد ایان یهاويي    ي ماد بااز  (؛ اي مؤمنین  كساند را كه يارناد ير يیان مساخره   27)

گفتناد، پیاامبر    هاا راجاع باه يیان و پیغمبار و قارآن جاوك ماد         علمد خیلد فرق ياري. ير فتح مكه پیغمبر همه را بخشاید، ولاد ساه نفار بويناد كاه ایان       

كناد و جاواب هام ناداري! گااهد یاك نفار         هاا را خاراب ماد    ياين جاواب ناداري. خیلاد    و فحاش  باازي  ها را بزنید. اصالا هتااكد و مساخره    گفتند: گرين این

كنیاد، ولاد یاك نفار كاه  باراي اعتقاايات آيم جاوك يرسات           نشاینید باا او بحاث ماد     گوید: من هیچ ییز را قباول نادارم و ماد    كند و مد بحث علمد مد

گوییاد؟! آیاا    هااي خالاف ییازي نماد     گفات یارا ير مقابال ساایت     شاكن هام ياي. یكاد ماد     ها نباید رفاقات كاري وبایاد جاواب ينادان      كند، اصلا با این مد

ياغاان روي ساایتش گذاشاته، آیاا ماا ير مقاابلش یكساري آيم باا ریاش            زناد؟ ایان یكساري صاحنه     مگر سایت خلاف جاواب ياري؟! مگار ياري حرفاد ماد    

هاا كسااند هساتند كاه وقتاد باه        (؛ ایان 2۷) الصَّالاَةِ اتَّخاَذُوهاَ هاُزُواً ولَعَِباًا ذلَاِكَ باِأنََّهُمْ قاَومٌْ لاَا یعَقْلِاُونَ         وَإِذَا ناَيیَْتُمْ إِلَاى   با فیگورهاي روشنفكري بگذاریم؟!

زناد و مهارش را شاوت ماد كناد و... آیاه صااف روي نمااز، محاور اصالد يیان،             كاه لگاد ماد   كساد را  كنناد. ياریام    يهیاد آن را مساخره ماد    نماز ندا مد

قاُلْ یاَا أَهاْلَ الْكِتاَابِ هاَلْ تَنقْمِاُونَ مِنَّاا إلَِّاا أنَْ آمَنَّاا باِللَّاهِ وَماَا أنُاْزِلَ إلَِیْناَا وَماَا أنُاْزِلَ                 ؛ خاوب ایان آيم عقال ناداري!    ذلَكَِ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لاَ یَعْقلُِونَ كند تأكید مد

گیریاد آیاا باه خااطر ایان اسات كاه         انادازي كاه اي اهال كتااب كاه باه ماا خاريه ماد          هاا ماد   آن(؛ خدا هم یك تیكه به 2۷) منِْ قَبْلُ وأَنََّ أَكْثرََكُمْ فاَسِقُونَ

 فهمید؟ كه شما هیچد نمد ایم و این ما به خدا و كتس قبلد ایمان آوريه

د باه معناد افعال    ما یك افعل تفریل ياریم و یك افعل تعیاین. اگار افعال را بادون قریناه بیااوریم افعال تفرایل اسات اماا اگار قریناه ياشاته باشا              .  10

خواهاد بگویاد بهشات خاوب اسات و       نماد (؛ آیاا بهشات بهتار اسات یاا ایان يرخات زقاوم؟         ۷2)صاافات:   أَذلَِاكَ خَیاْر  نُزلًُاا أَمْ شَاجَرَةُ الزَّقُّاومِ      تعیین اسات؛  

 .خواهد بگوید كه شما بد هستید مد أنَْتُمْ شَرٌّ مَكاَناً خواهد بگوید این خوب است و آن بد است. زقوم هم خوب است اما بهشت بهتر است! مد

امیر المؤمنین باه اباوذر گفات: ير عمارت هایچ جاا رئایس كساد نبااش؛ یاون اباوذر آيم خاوبد باوي ولاد ایان كااره نباوي. ایان جاور نیسات كاه                      .  11

 شوي. هركه آيم خوبد بوي رئیس خوبد هم مد

قَاالَ إنِِّاد عَبْادُ    ساوره ماریم:    34خیلاد پیاامبر باا حاالد اسات. ير آیاه       حرارت عیساد    هرجا كه هستید ببینید آيم با بركتاد هساتید یاا نیساتید.     . 12

كاه از آن زماان مرتاس ساخنراند كاريه باشاد ( مان         ؛ حرارت ير گهاواره گفتاه )و فقاط هام ير هماان زماان باويه ناه ایان          اللَّهِ آتاَنِدَ الْكِتاَبَ وَجعََلَنِد نَبِیًّاا 

 ؛ هرجا كه باشم خدا وجويم را با بركت قرار يايه.لَنِد مُباَرَكاً أیَنَْ ماَ كُنتُْوَجَعَ بنده خدایم و خدا مرا پیغمبر قرار يايه

وَكَااذلَكَِ نجَْاازِي  انَ وأَیَُّااوبَ ویَوُسُاافَ وَموُسَااى وَهَااارُونَوَوَهَبْنَااا لَااهُ إِسْااحاَقَ ویَعَْقُااوبَ كُلْااا هَاادیَْناَ ونَوُحًااا هَاادیَْناَ مِاانْ قَبْاالُ وَمِاانْ ذُرِّیَّتِااهِ يَاوُويَ وَسُاالَیْمَ  . 13

 الْمُحْسِنِینَ

فهمناد كاه ایان ییازي كاه باه عناوان         نماد  آیناد باراي آيم كالاس بگذارناد و     كلا گوش كنید! این زیاي مطالعه كارين خیلاد باد اسات. بعراد ماد      .  14

ه ایاان بساایار جااوري ماادحش نكنیااد كاا شااوي. اگاار هاام كسااد را خواسااتید ماادح كنیااد ایاان  گوینااد، قاادح خويشااان محسااوب مااد ماادح خويشااان مااد

اي ناداري. بناده تاا حاالا آيم      پرمطالعه است. این يقیقا مثل این اسات كاه بگوییاد بسایار پرخاور اسات! ایان علامات ایان اسات كاه ایان آيم بادن ورزیاده              

و فكاار  ساااعت ۷گااویم:  كنیااد؟ مااد پرسااند یقاادر ير روز فعالیاات علمااد مااد اي اساات! از ماان مااد كااه آيم سااطحد ندیاادم كااه پرمطالعااه باشااد الا ایاان

سااعت   ۷ن ير ایان  عاات كاد بایاد ساازمان پیادا كناد؟ ما       كاارم؟! پاس ایان اطلا    خاوانم! مگار مان باد     ام و يارم كتااب ماد   ساعت نشساته  ۷كنند من  مد
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خاوانم! مطالاس بایاد باروي ير يساتگاه       گاذارم كاه ایان هرام بشاوي. روزناماه كاه نماد         سااعت وقات ماد    7خاوانم!   كار علمد حداكثر یك ساعت كتاب مد

شاوي كاه    آوري. ماد بیناد آيماد ماد     قلمكااري ير ماد   لاعاتد آيم سازمان و جهت خاويش را پیادا بكناد وگرناه باا كتااب خوانادن زیااي یاك آش شاله          اط

خاوان نیسات و    اي اسات! اطلاعااتش باا هام هام      باُري! ولاد باه قادري آيم ساطحد      كناد كاف شاما ماد     قدر اسم فیلسوف بلد است و وقتد صاحبت ماد   این

هااي سیاساد    اش معجازه باويه و فكار نكنیاد ایان را باه يلیال زمیناه         هااي علماد   ر ناداري. اماام خمیناد باه ایان عظمات كاه ير زمیناه        اطلاعاتش ساختا

يانساتید   گاویم بلكاه اماام ير فقاه معجازه باويه! ير عرفاان معجازه باويه! ير اصاول معجازه باويه! ير هریاه واري شاده نظار جدیاد يايه. آیاا ماد                   امام ماد 

جاور نباويه كاه یاك متار و نایم كتااب         اي كاه هماه يارناد. ایان     هااي اولیاه   كريه! یاك مختصار كتاابد ياشاته. هماان كتااب       و قرض مد امام كتاب نداشته

صااحس منظوماه،     خواهناد فقاط كتابخاناه يرسات كنناد. حااجد مالا هاايي سابزواري،          اي مثال ایان كسااند كاه ماد      سبز بخري و یهار متر كتااب قهاوه  

قادر كتااب خواناده!     خاوار خاوان علماد او هساتند، كالًا نصاف قفساه كتااب ياشاته! و ير عمارش هماین            هاا ریازه   لان خیلداین فیلسوف بزری كه همین ا

 كه هد بنشین كتاب بخوان! بنشین هد يقت كن! تفكر كن! تدبر كن! به جاي این


